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 های مفهومی بررسی کارکرد استعاره
  در پرورش درونمایۀ رمان سمفونی مردگان

 
 * محمود صارمی

 محمدّ ایرانیدکتر 
 فارسي دانشگاه رازي دانشیار گروه زبان و ادبیات 

 عامر قیطوریدکتر 
 دانشیار گروه زبان انگلیسي دانشگاه رازي 

 چکیده 
نظامهاي استعاري حاکم بر رمان « فهومينظریۀ استعارۀ م»کوشد با تکیه بر مقالۀ پیش رو مي
هاي رمان را ترین درونمایهرا نشان دهد و بر اساس آنها برجسته (1368)سمفوني مردگان 

اي معرفي، و اثبات کند که این نظامهاي استعاري قدرتمند، متن را به کل منسجم و یکپارچه
ن، سه نوع استعارۀ مفهومي هاي خُردِ رماتبدیل کرده است؛ از این رو با بررسي استعاره

است که هر کدام یک در متن شناسایي و معرفي شده« ساختاري»و « وجودي»، «جهتي»
رسد که مؤلّف بر اساس این سه دهد. پژوهش به این نتیجه ميمضمون محوري را پرورش مي

رت، قد« »نگاشت کلانِ»نگریها و مضمونهاي حاکم بر ذهن خود را در قالب سه استعاره، جهان
-عرضه کرده« زندگي، جنگ است»و « انسان، حیوان است»، «بالا است/ ضعف، پایین است

ها نمودار نظام فکري مسلّط بر ذهن نویسنده است که به شکلي نامحسوس است. این طرحواره
 و سبب انسجام محتوایي آن نیز شده است. در سراسر متن گسترش یافته

سمفوني مردگان، عباس معروفیي، اسیتعاره و درونماییه در  استعارۀ مفهومي، رمان :هاکلیدواژه
 رمان فارسي.

                                                 
 4/5/1399تاریخ پذیرش:                               2/11/1398تاریخ دریافت: 

 saremi.m4@gmail.com(نویسنده  مسئول) دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه رازي کرمانشاه*

https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D9%82%DB%8C%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://journals.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=41&auth=%D9%82%DB%8C%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 درآمد .1
پس از چهار دهه، دیگیر از حیدّ ییک روش زبانشیناختيِ  1«هاي مفهومينظریۀ استعاره»

هاي مفهومي در آثار مختلف ییا سیخنرانیهاي صرِف براي کشف و معرفي انواع استعاره
است. این نظریه بخوبي توانسیته اسیت جایگیاه فتهاقتصادي و امثال آنها فراتر ر-سیاسي

اي تثبییت رشیتهشناسي، نقد ادبي و هم چنین تحقیقیات میانخود را در مطالعات سبک
 کند.
انید و جیاي آن در ههایي که پژوهشگران ما بیه آن توجیه کمتیر کیردیکي از زمینه 

ثار داستاني براساس پژوهشهاي ادبي ما خالي است، نقد و تحلیل ساختاري و محتوایي آ
تیوان عناصیر مختلیف مي« نظریۀ معاصر استعاره»شناختي است. به کمک مطالعات معني

شناسیي و نقید در آثار داستاني را تحلیل و ارزیابي کرد و به الگوهاي جدییدي از سبک
)لیکاف و گونه متون دست یافت. این مقاله قصد دارد براساس نظریۀ استعارۀ مفهومي این

، 2«شناسییي شییناختيسبک»و بییا توجییه بییه اصییول و روشییهاي مطییر  ( 1980؛ جانسییون
را کشیف و معرفیي کنید. ( 1368)معروفیي؛  سمفونی مردگاانهاي محوري رمان استعاره

رمان و دیگیري  3ها، یکي تبیین دقیق و روشمند درونمایۀهدف از شناسایي این استعاره
شي به ساختار دروني اثر اسیت. از آنجیا بخها در انسجامبررسي میزان تأثیر این استعاره
شناسییي علییم بررسییي شناسییي شییناختي مبتنییي، سبککییه اییین روش بییر اصییول سبک
هاي خرد و چگونگي پراکنش آنها در میتن رمیان و بسامدهاست، بررسي بسامد استعاره
هاي ترین گامي است که ما را به شناخت اسیتعارهارائه الگوي شناختي دقیق از آنها، مهم

 رساند.اثر مي« هاي کلانِاستعاره»وري یا مح
 ي پژوهش عبارت است از: هامهمترین پرسش 
 هاي مفهومي در انسجام متن رمان چه نقشي دارد؟. استعاره1
 هاي محوري در سمفوني مردگان به کار رفته است؟. کدام طرحواره2
رمیان کیدام )هاي( اصیلي . با توجه به الگوهاي شناختي مسلط بر میتن، درونماییه3
 است؟

 . پیشینه پژوهش2
شناسان شناختي با طیر  نظرییۀ اسیتعارۀ مفهیومي در مقابیل ییک سینت دیرپیا و معني

سرسخت قرار گرفتند؛ سنتي که استعاره را جزء خارج از زبان، و اصیلا ابیزاري زینتیي 
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را  کرد. آنها با این نظریه بکلي تعریف و جایگاه اسیتعاره را تییییر دادنید و آنفرض مي
بنیانگذاران  5و جانسون 4ناپدیر زبان و در مرکز اندیشه معرفي کردند. لیکافجزء جدایي

 6ردي»گویید: مي« نظرییۀ معاصیر اسیتعاره»این نظریه هستند؛ اما خود لیکاف در مقالیه 
: 1390)« کاست نشیان دادوکمنخستین کسي بود که این ویژگیها را در تحلیلي دقیق و بي

مند با ارائه کرد ارائه تحلیلي فراگیر و نظاملیکاف و جانسون را متمایز مي آنچه اثر .(138
زنیان،  بعیدا  لیکیاف در کتیا (. 42: 1394)افراشي و دیگران، شواهد گوناگون در زبان بود 
و مقالیه  (1986) کننیدها در مورد ذهن آشیکار ميمقوله آتش و چیزهاي خطرناک؛ آنچه

به گسترش آراي خود پرداخت. مارک جانسیون نییز در  (1993) «نظریۀ معاصر استعاره»
از  7را مطیر  کیرد. زولتیان کیوچش« هاي تصوّريطرحواره»نظریۀ  بدن در ذهن کتا 

را در جمله کساني است که با نگاهي نیو بیه نظرییه لیکیاف و جانسیون پرداخیت و آن
 و فرهنیگ زبیان، تفکیر، (2005) استعاره در فرهنیگ؛ جهیان شیمولیت و تنیوع کتابهاي

ها از کجیا اسیتعاره و (2010) اي کاربردي بر استعارهمقدمهو دو کتا  ارزشمند  ،(2006)
 گسترش داد.  (2015) آیند؟ شناخت بافت در استعارهمي

نظریۀ اسیتعارۀ مفهیومي  مرگ، مادر زیبایي استدر کتابي به نام  1987در سال  8ترنر
فراتیر از اسیتدلال محی ، تیابي بیا نیام ک 1989را در ادبیات به کار گرفت و سیپس در 

پردازي ترنر درباره را به همراه لیکاف نوشت. اوج نظریه راهنماي مطالعه استعاره شعري
 (.21: 1395)افراشي، شود مي دیده (1996) ذهن ادبي شناختي در کتا شعرشناسي

اسیاس این نظریه در زبان فارسي مورد استقبال گستردۀ پژوهشگران قرارگرفت و بر 
آن تحقیقات قابل توجّهي در سالهاي اخیر ارائه شده است. از میان این پژوهشها به چند 

شیمي ها اند. زهیرهشود که آثار ادبي را تحلیل و بررسي کردهنمونه از مواردي اشاره مي
بررسي نظامهاي استعاري عشق در پنج متن عرفاني بیر »در رسالۀ دکتري خود به  (1392)

پرداخته و نشان داده که مفهوم عشق در نظر این عارفیان « ستعارۀ شناختياساس نظریۀ ا
بررسي »نامه در پایان (1391)چگونه ساختاربندي و مفهومي شده است. رخساره سهرابي 
، ویژگیهیاي شیناختي شیعر «استعاره در شعر سنتي و شعر نو بر اساس دیدگاه شیناختي
طفي گرجیي و محمیود صیارمي حافظ و سهرا  سپهري را بررسیي کیرده اسیت. مصی

پیور بررسي و تحلیل استعارۀ رفتن در شیعر قیصیرامین»اي تحت عنوان در مقاله (1392)
پور بررسي ، مفهوم زندگي و مرگ را در اشعار قیصر امین«شناسي شناختيبرمبناي معني
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« زندگي سیفر اسیت»اند که این مفاهیم در قالب نگاشت عام و نشان داده و تحلیل کرده
بررسییي »نامییۀ خییود نیییز در پایان (1395)مفهییوم سییازي شییده اسییت. شیییوا روسییتایي 

هایي از ، نمونه«آباديهاي تصوري در رمان جاي خالي سلوچ اثر محمود دولتطرحواره
و تنها به ذکر بسامد هر کدام بسینده کیرده  ها را در این رمان استخراج،این نوع استعاره

شود. علیرضا اسدي شناختي دیده نميمحتوایي و سبکاست. در این پژوهش تحلیلهاي 
بررسي کاربرد نظریۀ استعارۀ مفهومي در تعیین سبک نوشتار »در مقالۀ ( 1397)و دیگران 

زنانه؛ مطالعۀ موردي چهار رمان سووشون، پرندۀ من، دالان بهشت و اي کاش گل سرخ 
وهاي استعاري و سبک زنانه گیري الگبه تأثیر فکر و هویت و زندگي زنانه برشکل« نبود

اي نیز در مقالیه (1398)محمدي اند. مطهره قبادي و فاطمه خاندر آثار مورد نظر پرداخته
استعارۀ مفهومي در دو رمان مرتبط با دفاع مقیدس )مطالعیه میوردي، نخیل و »با عنوان 
وقتیي »اثر احمد محمیود و « زمین سوخته»با بررسي مفاهیم پرکاربرد در رمانهاي « کوه(

از بهزاد بهزادپور و ارائه بیست عبارت استعاري از هر رمان به ایین نتیجیه « کوه گم شد
هاي شیناختي و در اثیر بهزادپیور اسیتعارهرسند که در رمان محمیود اسیتعاره هستيمي
شناختي و ساختاري بیشترین بسامد را دارد. نویسندگان ضمن تأییید اخیتلاف در هستي

هاي جنگ و دفاع به نقاط مشیترک ایین دو اثیر بیر اسیاس ولهنگرش نویسندگان به مق
هاي مفهیومي، چنید اند کیه اسیتعارههاي مفهومي آنها نیز پرداخته، و اشاره کردهاستعاره

 دهد.صدایي باختیني در این آثار را هم نشان مي
از سوي دیگر نقد و تحلیلهاي فراواني هم بر رمان سمفوني مردگان نوشته شده 

آن را داستان « نقد کتا  رمان سمفوني مردگان»در مقالۀ  (1370) ین بهبهانياست. سیم
و در پاسخ کساني که « سرانجامي جز زوال ندارد»داند که مي« اي بیمار و منحطجامعه»

توان یکي را نمي»نویسد: کنند، ميمتّهم مي« خشم و هیاهو»معروفي را به الگوبرداري از 
ازل  نیز در کتا  (1384)الهام یکتا . (140؛ 1370)بهبهاني، « رونوشت دیگري به شمارآورد

بیل و قابیل و نزاع دو ها رمان را از زوایاي گوناگون از جمله بستر تاریخي قصۀ ،تا ابد
چالشي بر سر عدالت »کند و معتقد است که درونمایۀ اصلي رمان، برادر بررسي مي

وار رمان و انسجام محتوایي آن در عین هاو به ساختار دایر(. 303، 1384)یکتا، « است
 توان با چیدمان متفاوتيمي»نویسد: کند و ميه ميي ظاهري آن نیز اشارهاآشفتگی

اي رمان را به روساخت هم منتقل کرد به این معنا که رمان تمامي یک زیرساخت دایره
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)همان، « دهده ميگیرد؛ اگرچه آن را به شکل مقطع و بریده بریده ارائدوران را در برمي

به معرفي  صد سال داستان نویسي ایراندر کتا   (1385)حسن میرعابدیني  (.304-303
نیز در بخشي  (1390)اي از مضمونهاي رمان پرداخته است. حسین بیات ساختار و پاره
آن را با خشم و هیاهوي فاکنر مقایسه، و  داستان نویسي جریان سیّال ذهناز کتا  

، زمان و برخي از نمادهاي رمان را تحلیل و بررسي کرده است. حورا شگردهاي روایت
هاي اثر را با شخصیت« بررسي کتا  سمفوني مردگان»در مقالۀ  (1386)یاوري 

نامه در پایان (1388)مقدم دیدگاهي روانکاوانه تحلیل و ارزیابي کرده است. حسین ثنایي
به تحلیل جامعي از آثار داستاني  «نقد و تحلیل آثار عباس معروفي»خود با عنوان 

معروفي از جمله رمان سمفوني مردگان پرداخته و ویژگیهاي ساختاري و محتوایي هر 
شناسي مضمونها و چنین بسیاري دیگر از محققان به بازهماثر را بررسي کرده است. 

هاي هاند؛ اما پژوهشي یافت نشد که کارکرد استعارشگردهاي روایتگري این اثر پرداخته
 مفهومي را در این رمان بررسي کرده باشد.

 مباحت نظری .3
 های مفهومیاستعاره 3-1
هایي کیه بیا آنهیا زنیدگي اسیتعاره»اي که لیکاف  و جانسون در کتیا  معیروف نظریه
، مطر  کردند در نگرش همگان نسبت بیه مبحیا اسیتعاره تییییري بنییادین «9کنیممي

اي کیه تیا شناسي شناختي مبدل ساخت؛ واژهاصلي معني ایجاد کرد و آن را به کلیدواژۀ
پیش از آن چندان مورد توجه زبانشناسان نبود و بیشتر ابزاري عاریتي و زینتي در دست 
بلاغیونِ سنّتگرا بود. این نظریه نشان داد که باید تعریف و تفسیرمان را از استعاره تییییر 

تن بایید جسیتجو کیرد؛ در خیود ذهین و دهیم. استعاره را نه در حاشیه، که در خودِ می
جانسیون در ایین (. 59: 1396مهند، ؛ نیز: راسخ137 :1390)لیکاف، اندیشه، نه در زبان و کلام 

بیرم؛ من استعاره را به مفهوم سنتي به مثابه صنعت گفتیار بیه کیار نمي» نویسد: باره مي
کیه بیه کمیک آن میا دانم برعکس، آن را ساختاري فراگیر و ضروري از فهم انسان میي

پیس از ایین، اسیتعاره در مرکیز  .(23: 1398)« کنیمجهان را به صورت مجازي درک میي
اندیشه جاي گرفت و مشخص شد که اساسا  بسیاري از تصیوّرات میا از عیالم هسیتي، 

 استعاري است.
 دسترسي به استعاره، سخت و -برخلاف نظر بلاغیون -طبق نظر لیکاف و جانسون 
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هاي مفهومي جزئیي از زبیان اسیت و در ذهین و آنها معتقدند که استعارهدشوار نیست. 
هاي مفهیومي و نگاشیتهاي آنهیا براحتیي چیون اسیتعاره»زبان همه افراد حضور دارد و 

سازان در جریان ارتباطات روزمره، هر زمیان بیه پذیر است، سخنگویان / مفهومدسترس
« توانند آنها را براحتي بیه کیار ببرنیدند، ميي مبتني بر این نگاشتها نیاز داشته باشهامعنی

سازي را بر اساس همین اصل، زبانشناسان شناختي، یک الگو از معني(.  7: 1396)کِوِچش، 
 توان آن را به این صورت توصیف کرد: گیرند که مي)تقریباَ به اتفاق آرا( فرض مي

کنند و درباره جهان، دانش کسب ميهاي بدني خود درباره مردم بر مبناي تجربه               
سازند. بازنمودهاي ذهنيِ ناشي از این تجار  بدني در فعالیتهاي جهان مفهوم مي

هاي شود که جنبهاجتماعي ما حَک، و در جریان آن، این امکان براي ما فراهم مي
 (.8)همان: مختلف جهان را با دیگران به اشتراک بگذاریم 

اسییت عییلاوه بییر شییباهتهاي عینییيِ از پیییش موجییود، زبانشناسییي شییناختي معتقیید 
اي از تجربیات بشر شکل گرفته است؛ از آن جملیه هاي مفهومي بر پایۀ مجموعهاستعاره
توان به روابط تجربي، انواع مختلف شباهتهاي انتزاعي، بنیانهاي زیستي و فرهنگیي و مي

مي چون خو  و بد، زندگي و بنابراین، درک مفاهی(. 121: 1393)کِوِچش، کرد  غیره اشاره
هایي میسر مرگ، ظلم و عدل، عشق و نفرت، رشد و فساد و مانند اینها به کمک استعاره

 آید. هاي زیستي به دست ميشود که از طریق تجربهمي
سازي ییک هاي مفهومي، استعاره در معناي وسیعتر به مثابۀ مفهومدر نظریۀ استعاره

اي که بیراي درک حیوزۀ شود. حوزهیگر، تعبیر ميحوزه از تجربه برحسبِ حوزۀ د
تیر، خیواهیم آن را درک کنییم، نوعیا  فیزیکياي که ميرود از حوزهدیگر به کار مي
تیر، تجربیۀ آن تر است؛ حیوزۀ دوم نوعیا  انتزاعيشدهتر و شناختهتجربۀ آن مستقیم

 (.14: 1396کِوِچش، ) شده استتر و کمتر شناختهمستقیمغیر

 های مفهومینواع استعارها 3-2
سازي و انتقال معنیا معرفیي شناسان چند الگوي شناختي را فرایندهاي اصلي مفهوممعني
 شود. کنند که هر کدام به اختصار توضیح داده ميمي

 10های جهتیاستعاره 1-2-3
هاي مفهیومي واقیع شناسان، بدنِ انسان، اساس خلق بسیاري از اسیتعارهبه اعتقاد معني 
شود؛ به عبارت دیگر از آنجا که بدن انسیان، مکانمنید و فضیایي اسیت در تولیید و يم
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انتقال بسیاري از مفاهیم نقشي بنیادین دارد؛ به این ترتیب امور غیرحسیي و انتزاعیي بیا 
 شود.توجه به موقعیت فیزیکي جسم انسان شناسانده مي

د: یکي مفاهیم ساده فضایي کنهاي جهتي دو نوع از مفاهیم را سازماندهي مياستعاره
مثل بالا / پایین، جلو/ عقب و ... و دیگري مفاهیم مربوط به قلمیرو قضیاوتهاي ذهنیي، 

 احساسات و عواطف، عقاید و ... . 
 مقام وزارت، استعفا داد. بالاترین -
 دهد.درآمد، قشر ضعیف جامعه را آزار مي سطح پایین -

 11شناختیهای هستیاستعاره 2-2-3
هایي از دیدن مفاهیم نامحسوس مانند احساسات، هاي مفهومي، شیوهنوع از استعارهاین 

هاي میا از اجسیام سیازد. تجربیهفعالیتها و عقاید را به مثابه هستي یا جیوهر فیراهم مي
هاي فیزیکي )بویژه جسم خودمان( بنیاني را براي گسترۀ وسیع و گونیاگوني از اسیتعاره

 بینیم:چنانکه در مثالهاي زیر مي(؛ 50:1395)لیکاف، د سازشناختي فراهم ميهستي
 داشته است.  کودکی تلخیاصیر  -

 است.سازي شدهخوراکي مفهوم به مثابه کودکیدر این مثال مفهوم 
 . سوزدمیمینا  عشقرضا در  -

 است.سازي شدهبه مثابه آتش مفهومعشق در این نمونه هم مفهوم 

 21های ساختاریاستعاره 3-2-3
دهد علاوه بر جهتمند ساختن مفیاهیم، ارجیاع بیه هاي ساختاري به ما اجازه مياستعاره

شیناختي و هاي هستينهیا و...، یعنیي عملکردهیایي کیه بیا اسیتعارهآآنها، کمّي کیردن 
پذیر است، عملکردهاي بسیار بیشتري داشته باشیم. آنها بیه میا مند ساده نیز امکانجهت
هومي بشدت ساختمند و آشکارا تعریف شده براي ساختار بخشیدن دهند از مفاجازه مي

 در ایین(. 108و109)همان: به مفهومي دیگر استفاده کنیم؛ مانند بحاِ منطقي، جنگ است 
شیود. مفیاهیم، ها، یک مفهوم در چارچو  مفهیومي دیگیر نگاشیته ميگونه از استعاره

سیاختار عینیي و ملمیوس سیفر متناظر یکدیگر است؛ چنانکه ساختار مفهومي عشق بر 
  باید همراه و همدل باشیم. مسیر عشقگوییم: در شود و مينگاشته مي
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 شناسی شناختیسبک 3-3
رویکرد نویني است که در دو دهیۀ اخییر رشید و نمیو یافتیه و  13شناسي شناختيسبک

روي پژوهشیگران ایین حیوزه گشیوده شیناختي، پییشافقهاي نویني در مطالعات سبک
شناسي نوین بویژه نظریات لیکیاف و رویکردي که در واقع مولود مطالعات معنياست؛ 

جانسون است. این رویکرد بدرستي بخشي از کارآمدي و ظرفیتهاي نهفتۀ نظریات آنیان 
 را نشان داده است. 

شناسي نگریهاي سبکنوعي تحلیل است که هم دقتها و جزئيشناسي شناختي سبک              
شناسي را در بررسي متن ادبي داراست و هم از هم روشهاي زباشناختي و 
هاي نظري و روشمندي در بررسي ساختارها و فرایندهاي شناختي بهره زمینه
گیرد. این ساختارها و فرایندها در واقع همان خاستگاه تولید متن و منشأ درک مي

 (.159: 1392)فتوحي، و دریافت زباني است 
کند: یکي بررسي و ي شناختي دو هدف اساسي را دنبال ميشناسپژوهشگر در سبک
هاي تولید عناصر زباني برجسته در متن و دیگیر بررسیي و تبییین کشف عوامل و زمینه

فرایندهاي درک و دریافت این ساختارهاي سبکي از سوي خواننده متن. بنابراین از یک 
 «.تفسیر»رایند است و از سوي دیگر در پي ف 14«بافت»سو به دنبال شناختِ 

 شناسی شناختیدر سبک جایگاه استعاره 3-4
شناسي شناختي است و محیور اغلیب ترین اصطلا  در معنياز آنجا که استعاره، کلیدي
شناسي شناختي نییز بررسیي جایگیاه رود، طبیعتا  در سبکمباحا این رشته به شمار مي

اي دارد. ي متن، اهمیت وییژهگیري نظامهاي خاصّ استعارهاي مفهومي در شکلاستعاره
شناسیي شیناختي بیه قصید تبییین شناخت الگوهاي شناختي استعاره در رویکیرد سبک

دهید. شناس انجیام ميترین کاري است که محقّق سبکویژگیهاي سبکي هر اثر، اساسي
ها، هاي مفهومي، بافتهاي گوناگون این اسیتعارهدر این راستا بررسي بسامد انواع استعاره

گیري ساختارهاي بیروني و دروني اثر و هم چنین کیارکردي کیه در آنها در شکل نقش
انسجام متن دارند از جمله اقداماتي است که افقها و سیاحتهاي جدییدي از میتن را بیه 

 گشاید.روي منتقد مي
هاي مهم سبک، مسسأله تکرار و تداوم رفتارهاي زبیاني خیاص در یکي از شاخصه

کند که تکیرار و تیداوم عناصیر بک، زماني هویت پیدا ميیک پیکره متني است. س
گیري سیبک صوري و محتوایي در سخن یک گوینده محسوس باشد. لازمه شیکل
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ساز است و نیه کیاربرد انیدک و رخیدادهاي هاي سبکوجود بسامد زیاد مشخصه
شناسیي، کلیید اتفاقي در متن. بسامد یا میزان تکرار ویژگیي سیبکي در علیم سبک

گیري سبک اسیت؛ بک است. تکرار و تداوم در واقع، مهمترین عامل شکلتفسیر س
ثار ادبي، طبیعي و ناخودآگیاه گرچه گاه آگاهانه و قصدي صورت گیرد، تکرار در آ

 (.48و49: 1392)فتوحي،  است

 و انسجام متن استعاره 3-5
ي جیاي هاي واحدي است که جادر این مقاله همان نمونه 15مقصود ما از استعارۀ خرد

گییرد؛ امیا شود و هر کدام ذیل نگاشت خاصي قیرار ميدر متن اثر شناسایي و ذکر مي
هاي خیرد میتن تک استعارهمفهوم کلي و انگارۀ عامي است که در تک 16استعارۀ کلان
هاي خردي که در روسیاخت میتن اي است براي استعارهجریان نهفته»پراکنده، و البته 
آنچه بعضیا  در متیون ادبیي نمیود روسیاختي پییدا (. 90: 1393)کیوچش، « شودظاهر مي
ها وجیود دارد، هاي خرد است؛ اما آنچیه در زیرسیاخت ایین اسیتعارهکند، استعارهمي

نکتۀ قابیل  (.89)همان: بخشند هاي خرد را سامان ميهاي کلان است که استعارهاستعاره
و البته پنهیاني و میؤثر ایین آمیختگي و ارتباط تنگاتنگ تأمّل این است که همین درهم

شود؛ همان انسیجامي کیه ها سبب نوعي انسجام دروني و محتوایي در متن مياستعاره
 کردند. مورد نظر رمانتیکها بود و از آن با عنوان وحدت انداموار یاد مي

رمانتیکها معتقد بودند که یک اثر ادبي کلیتیي اسیت ادبیي کیه در بیین اجیزاي آن 
و ارگانیک وجود دارد. هر جزء در یک اثر هنري، خواه شعر، خواه پیوندي انداموار 

رمان، خواه داستان کوتاه و سایر انواع ادبي، موجب ایجیاد تیأثیرات کلیي در ذهین 
هیم ناشیي از شیود و شود که این تأثیر، هم از تک تک اجزا ناشیي ميخواننده مي

 (.518: 1397)مقدادي، ارتباط مجموع اینهاست

 و استعاره درونمایه 3-6
اي اند و از آن به عنوان خط ییا رشیتهدرونمایه را فکر اصلي و مسلّط بر هر اثري دانسته

دهید شود و موقعیتهاي داستان را به هم پیونید ميبرند که در خلال اثر کشیده مينام مي
 نویسد: ماکسیم گورکي مي (.174: 1392)میرصادقي، 
اي شود؛ اندیشهاي است که از تجربه مؤلّف گرفته ميیشهمضمون، عبارت از اند               

که خود زندگي در اختیار او نهاده است؛ ولي در انبان تأثیرات او به صورت خام 
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)همان: « انگیزد که بکوشد تا آن را به شکلي نو درآوردشکل گرفته، او را برمي
177.) 
هاي خاصِّ مؤلّف و بیه یشهتوان گفت که درونمایه )مضمون( نمودار اندبنابراین مي

نگري و بینش شخصي اوست؛ حاصل تأمّلات، تأثرّات، تجربییات و عبارتي بیانگر جهان
اي است که آرام آرام و در طول زندگي، ساختار و قوامي استوار یافتیه دریافتهاي آگاهانه

 دهد.است و اکنون خود را در قالبي نو و خلاّقانه نشان مي
طر  و گسترش درونمایه از سویي بیه پختگیي و تکامیل آن  نوآوري و خلاّقیت در

فکر و اندیشه بستگي دارد و از سوي دیگر حاصل هنرمندي و تسلّط نویسنده بر شییوه 
روایتگري است. شیوۀ طر  و گسترش مضمون در قدرت و استحکام اثر تیأثیر بسیزایي 

مهمتیر اسیت. دارد؛ به همین دلییل نقیش درونماییه در داسیتان از هیر عنصیر دیگیري 
بخش است و به عناصر دیگر هویّت و جهت کننده و انسجامدرونمایه عنصري هماهنگ

 دهد. مي
تواند داستان خوبي باشد که ساخت و ترکیب آن در عناصر داستان وقتي مي               

اش وحدت و یکپارچگي داشته باشد و همه عناصر حیاتي و اساسي تشکیل دهنده
وسته و هر عنصري دلالت ضمني بر عنصر دیگر بکند. این در آن به هم پی

خصوصیت، یعني ایجاد هماهنگي و وحدت را درونمایه در داستان به عهده 
 (.173)همان: گیرد مي

گیییري عالمانییه از نمادهییا، کنایییات و هییاي پییرورش درونمایییه، بهرهاز جملییه راه
هاي بزارهیا از سیویي جنبیههاي متعدد در متن است. به کارگیري درسیت ایین ااستعاره

کند و از سوي دیگر پراکنش یکنواخت آنهیا در هاي مؤلّف را آشکار ميمختلف اندیشه
 شود.متن موجب پیوستگي و انسجام آن مي

اي کیه در اندیشیه و زبیان انسیان دارد، هاي مفهومي به لحاظ خاستگاه ویژهاستعاره
تأثیر خواهد گذاشت. به همیین  -ایهپرورش درونم -خواسته یا ناخواسته بر چنین امري

دلیل اتخاذ رویکرد شناختي در بررسي هر متن بروشني قوّت و ضیعف درونماییۀ آن را 
تواند به شکل طرحوارۀ محوري در سراسر سازد؛ به عبارت دیگر درونمایه ميآشکار مي

اي منسجم و یکپارچه تمام عناصر ریز و درشیت میتن اثر گسترده شود و همچون شبکه
را به یکدیگر پیوند بزند. این طرحیوارۀ محیوري و کیلان نییز حاصیل همیان نمادهیا، 

 هاي منفردي است که در جاي جاي اثر به کار رفته است.تصاویر و استعاره
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 در سمفونی مردگان درونمایه 3-7
ترین اثر عباس معروفي است که پیس از انتشیار بسیرعت شدهسمفوني مردگان، شناخته

در میان آثار داستاني ایران پیدا کرد و مورد قبیول بسییاري از منتقیدان و  جایگاه خود را
منید اسیت. صاحبنظران قرار گرفت. این رمان از ساختاري نو و شیوۀ روایتي مدرن بهره

سمفوني مردگان داراي چهار موومان است. موومان پایاني در واقع بازگشیتي اسیت بیه 
وۀ جریان سیّال ذهن نوشته شده و با زاوییۀ موومان یکم و بخش دوم آن است که به شی

هاي دیگیر دید مرکب سوم شخص و اول شخص درونیي اورهیان و برخیي شخصییت
 روایت شده است.

کند: بیست و چهار ساعت پایاني زندگي معروفي در این رمان دو زمان را روایت مي
یخچیۀ اورهان که در واقع زمان خطي و بیرونیي اثیر اسیت و چهیل و سیه سیال از تار

ترسییم »او در ایین رواییت بیه  .اجتماعي اردبیل -خاطرات خانوادگي و اوضاع سیاسي
هیاي يِ الگیویي و گرههیاو دیوانگی هازندگي یک خانواده، تاریخچیۀ بیماریهیا، آشیفتگی

 پردازد.آنها مي( 162: 1389)یاوري، « سرکوفتۀ جنسي
ورهان و آیدین کیه یکیي ترین مضمون اثر، تقابل دو برادر است به نامهاي ابرجسته

طلب است و دیگیري نماینیدۀ قشیر روشینفکر، نمایندۀ جامعۀ سنّتي، متعصّب و منفعت
 سورۀ مبارکیۀ مائیده، کیه بیه داسیتان 26متجدّد و آزادیخواه. نویسنده با ذکر ترجمۀ آیه 

 را در بستر تاریخي کهن گسترانده است. همین امر برخيکند، آن بیل وقابیل اشاره ميها
است که درونماییۀ اصیلي اثیر بایید مفهیوم از پژوهشگران و منتقدان را به گمان انداخته

؛ 1389پیور، )هاشیمیان و دهقیانباشد « اندیشيمرگ و مرگ»و مسأله « برادرکشي»اساطیري 

بودن این مضیمون تأکیید حتي خود مؤلّف نیز بر محوري (؛1397 ؛ امیدعلي،1395پورعزیز، 
 کند: مي

کنم. مصداق قابیل در رمان، اورهان و بیل و قابیل درونم را روایت ميها من              
بیل آیدین است. همه چیز نسبي است. بدِ بد و خو  مطلق وجود ها مصداق

ندارد؛ به عبارت دیگر اختلاف آیدین و اورهان نزاع ازلي و ابدي است؛ به همین 
گیرد دارد بلکه تمام زمانها را دربرميدلیل این نوع درونمایه به زمان خاصي تعلق ن

 (.68 :1395)پورعزیز، 
بیه ییک  -بیویژه رمیان -واقعیت این است که محدود کردن آثار برجسیتۀ داسیتاني

کند. به اعتقاد درونمایه، بخش مهمي از موجودیت و توان آن آثار را محو و سرکو  مي
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، تنها یک درونماییه ندارنید؛ برخي از صاحبنظران، آثار بزرگ ادبي از جمله رمان و شعر
بلکه ممکن است در کنار درونمایۀ اصلي، یک یا چنید درونماییۀ فرعیي و ضیمني هیم 

م و نمیود »هاي ضیمني باشد که این درونمایه در معیاني تصیاویر تکیوین یابنیده تجسیّ
ل رمان پیچیده، مسلما  مستعد تحلی» وتورن معتقد است که ها (.256 :1387)آبرامز، « یابدمي

: 1395)« هاي مختلف و چه بسیا در هیم تنییده اسیتبر حسب شمار زیادي از درونمایه

ییا نویسینده »نویسید: گوید و مياو هم چنین از درونمایۀ آشکار و پنهان سخن مي (.83
آگاهانه قصد کرده است چنین باشد یا متقابلا ، خواننیده/ منتقید آن را در مقیام عنصیري 

 (.82)همان:  «ویسنده هم بر آن وقوف نداشته باشدکند که شاید حتي نکشف مي

گویید و بنابراین اگر گاهي نویسنده هم از درونمایۀ آشکاري در اثر خود سیخن مي 
بینید، ناشیي از همیین ویژگیي پنهیان بیودن هاي پنهیان آن را نمياحیانا  دیگر درونمایه

 ها است.درونمایه

 . بحث و بررسی4
شناسیي شیناختي ، راه ارزیابیهیا و ط بیر میتن در سبکیافتن الگوهیاي اسیتعاري مسیلّ
تواند بر اساس الگوها به نتایجي منطقیي شناس ميکند و سبکتحلیلهاي بعدي را باز مي

گانۀ و علمي برسد. بر همین اساس در رمان سمفوني مردگان براي هر یک از انیواع سیه
آمید.  ي فراواني به دسیتهاهاي شناختي، که در بخش مقدمه معرفي شد، نمونهاستعاره

هاي جهتیي، ها مشخص شد که از میان انواع اسیتعارهبندي این نمونهدر ارزیابي و دسته
هاي و از مییان اسیتعاره« بیالا/ پیایین»بیشترین تعداد مربیوط اسیت بیه الگیوي جهتیي 

دارد. هیم چنیین از « انسیان، حییوان اسیت»شناختي، بیشترین بسیامد را الگیوي هستي
بیشیترین « زندگي، جنگ/ رقابت است» هاي ساختاري، الگوي استعاري تعارهمجموع اس

 بسامد را دارد.

 پایین( -کلان استعارۀ جهتی )بالا 4-1
هاي جهتیي در رمیان پایین بیشترین بسامد را از میان انواع اسیتعاره -استعارۀ جهتي بالا

سیازي ر راسیتاي عینيپایین در این اثیر د -سمفوني مردگان دارد. نگاشت استعاري بالا
بید و  -اسیارت، خیو  -غیرور، آزادي -ضعف، تواضع -مفاهیم متضادي چون قدرت
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مربوط است که « ضعف -قدرت»امثال اینها به کار رفته است؛ اما بیشترین آنها به مفهوم 
 «قدرت، بالاست/ ضعف، پایین است.»نگاشت استعاري آن چنین است: 
ري، درونمایۀ محوري رمان را بیازافریني و القیا اي استعااین الگو به شکل طرحواره

جریان »در طبقۀ بالا نمایندگانِ «. اي دوقطبي و طبقاتي استجامعۀ ایران جامعه»کند: مي
مستقرند. پیدر و اورهیان، نماینیدۀ جامعیۀ مردسیالار و « جو و گروه حاکمفکري سلطه

یران و حافظ امنیّت است که متعصّب ایراني هستند. ایاز پاسبان، نمایندۀ حاکمیّت وقت ا
بر تمام مقدَرات مردم، حتي پدر و اورهان مسلّط است. آقاي لُرد، نمایندۀ اسیتعمارِ پییر 
انگلیس است و انوشیروان آباداني، نمایندۀ استعمار نیو امریکیایي، سیربازان و نیروهیاي 

داري مایهروس هم نمایندۀ استثمار شوروي هستند و خانوادۀ میرزایان، نمایندۀ قشر سیر
کشي از نیروي کار ارزان و خلّاق ایراني، خانۀ آمال و آرزوهاي خیود را است که با بهره

 کند.در جاي دیگري )امریکا( بنا مي
ها به دو شکل در اثر بیه ها باید اشاره کرد که این استعارهپیش از پرداختن به نمونه 

ها بییان تان ییا دیگیر شخصییتهایي که از زبان راوي داسیکار رفته است: یکي استعاره
شییود و غالبییا  قییراردادي و خودکییار اسییت و دیگییر از طریییق نمادهییا و تصییاویر و مي

شده در اثر که احیانا  حاصل تأمل و تعمَید نویسینده موقعیتهاي فیزیکي و مکانيِ طراحي
 شناساني چون لیکیاف، ترنیر ومعني .گویندهاي بدیع مياست. به این نوعِ دوم، استعاره
شیاعران وو نویسیندگانب بیراي خلیق زبیان غییر قیراردادي و »گیبز بر این باورنید کیه 

یعنیي اسیاس خلیق (؛ 83: 1393)کیوچش، « برنداز زبان و تفکر روزمره بهره مي« ایماژها»
هاي بدیع و شاعرانه در هر متني، زبان خودکار و فراینید شیناختي ذهین اسیت. استعاره

ي نمیادیني چیون هیاتیوان در موقعیتوني مردگیان را ميهاي بدیع در سمفنمود استعاره
تصویر اتاق بالا، زیرزمین، آشپزخانه و پستوي خانۀ پدري، گیودالي کیه کارخانیۀ پنکیه 
سازي در آن قرارگرفته، زیرزمیني که آیدین در آن مشیول کار است و شورآبي، پاپاخ و 

هده کیرد. هرکیدام از ایین هایي چون کلاغ و مرغ مهاجر و پرندۀ صلح مشیاپالتو، پرنده
تصاویر به این دلیل که از ویژگي تکرار برخوردارند، هم به نماد تبدیل شده است و هم 

 کند.رود و مضمون خاصّي را در رمان تقویت مينوعي موتیف )بنمایه( به شمار مي
 شود کیه هرییک از قشیرهايهاي زیر نشان داده ميبا توجه به این مباحا در نمونه

 پایین، معرفي و تصویرسازي -بقاتي ایران، چگونه به کمک استعارۀ جهتي بالاجامعۀ ط
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 شده است:
ب، سینَتگرا، خرافیي و  پدر و اورهاان: الف( جیابر اورخیاني پیدري اسیت متعصیَ
کنید؛ زییرا افکیار و طلب. او از مییان فرزنیدانش از اورهیان بیشیتر حماییت ميمنفعت

کند؛ چراکیه را بشدت سرزنش و سرکو  ميرفتارش شبیه پدر است. در مقابل، آیدین 
 با این افکار و کردار مخالف است و تفکرّاتي نوگرایانه دارد.

بنابراین پدر و اورهان نمایندۀ جامعۀ سنتي و مردسیالار ایرانیي هسیتند و بیا افکیار 
 اي ندارند.مخالف و هم چنین حضور زن در کنار خود و در جامعه، میانه

اي هاي لولهدستش را به نردهرفت؛ ها بالا ميپدر وقتي از پلهود که زماني ب              
داشت و به جارختي را برمي پاپاخششمرد. بیست و یک. آنجا گرفت و ميمي
 (. 11؛ 1386)معروفي،  آویختميتکاند و کند و ميرا ميپالتوش آویخت. مي

ان است. پالتو و مخصوصیا  پاپاخ و پالتو دو نماد مهم و مؤثرّ در رمان سمفوني مردگ
بینیم که عموما  از یک تیپ و طبقیه هسیتند؛ پیدر، اییاز، پاپاخ را به تن و سر افرادي مي

وقتیي »گوید: اورهان. ارزش و اهمیت پاپاخ در نظر پدر تا جایي است که به اورهان مي
اپاخ بخشیي انگار پ (.14)همان:  «کند؛ مراقب باشبیفتد، بلندش مي پاپاخت لبۀباد به زیر 

از هویت آنها و نشانۀ اقتدار و مردانگیشان است. در این نمونه، که اولین تصویر پدر در 
 .بینیمهاي مردانگي ميها و همراه با نشانهرمان است، او را بالاي پله

را در کشو میز بگذارد و  دفترها را در چارچو  چرتکه گذاشت و یادش رفت آن              
. تابستان و زمستان سرش بود. کردپاپاخ را فراموش نميند؛ اما درش را قفل ک
داشت. خواست برود برميگذاشت و بعد که ميرا روي میز مي موقع کار آن

 .(13)همان:  هاي پالتو را بستبرداشت؛ به سر گذاشت و دکمه
این نمونه به زماني مربوط است که ایاز حجره را تیرک کیرده اسیت و اورهیان در  
سۀ رفتن به شورآبي است. تا زماني کیه اییاز حضیور دارد، خبیري از پاپیاخ بیراي وسو

پوشید؛ گیذارد؛ پیالتو ميرود، اورهان پاپاخ بر سر مياورهان نیست؛ اما همین که او مي
یابد. در واقع تیا وقتیي دهد و شخصیت و موجودیت ميایستد؛ به کارگرها فرمان ميمي

یابید. اسیت و در نبیودن او قیدرت و هوییت ميایاز هست، اورهان در موضع ضیعف 
هنگامي که پاپاخ بر سر افراد است، قدرت و هویت مردانگي دارنید. سیر هیم بیالاترین 

گیرد: قیدرت، بیالا اسیت/ ضیعف، نقطۀ بدن است؛ به این ترتیب این نگاشت شکل مي
 پایین است.
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اگر من »گفت:با خشم را محکم به کف دست کوبید و  پاپاخپدرب مثل همیشه لبۀ و»
کلاس چندم باید »پرسید: که سرازیر شد هااز پلهو  پاپاخ را به سر گذاشت« ...نباشم

ها و همراه پاپاخ و در حال در این تصویر هم پدر را بالاي پله (94)همان:  «بنویسمشان؟
 بینیم.خشم و اقتدار مي

« هت داشتنشست، ابمثل وقتي که بر تخت پوست ميپدر با آن پوستین، درست » 
بیست و یک پله هاي لوله آهني گرفت و شمرد. اورهان دستش را به نرده»(. 11)همان: 
 (.296)همان: « رفت بالا

گشت که یک چییزي را بردارد. به رسم عادت برمي پاپاخاورهانب یادش رفته بود »و
. (313ن: همیا)«و این بیار پاپیاخ. پاپاخکرد؛ اما نه را بردارد. همیشه چیزي را فراموش مي

پنیاه مانیده خانه شیورابي تنهیا و بياین نمونه به زماني مربوط است که اورهان در قهوه
است و هیچ امیدي به زنده ماندن ندارد؛ به همین دلیل ابیزار و نشیانه قیدرت مردانگیي 

پدر با وقار خاصي مرد. با همان ابهیت همیشیگي. کیف »شود. )پاپاخ( نیز از او جدا مي
رو به قبله اش کرده بودیم... من سمت راست پدر نشسینه بیودم و ۀ بالا اتاق بزرگ طبق
 (.349)همان:  «آیدین سمت چپ

)یکتیا، « قانونهیاي جامعیۀ پدرسیالار»او نمایندۀ حکومت و حیافظ  ایاز پاسبان: ب(

و نظم موجود است. جابر و اورهان به او اعتمیاد کامیل دارنید و بیه عنیوان ( 174: 1383
او روشینگر راه »سیپارند. ي راستین، گوش به حرفها و مشیورتهایش ميمشاور و پشتیبان

. اییاز نییز در (129)همیان: « کساني است که جز با زور و قلدري قادر به ادامه بقا نیستند
؛ ایسیتاد؛ پاپیاخش را بیر سیر گذاشیت»این جامعۀ دو قطبي در جایگاه برتر قیرار دارد: 

(. 12: 1386)معروفي،  «بست؛ صاف و مرتب به بالااز پایین هاي پالتوش را به ترتیب دکمه

به سر گذاشتن پاپاخ و پوشیدن پالتو نشانۀ مردسالاري و جامعۀ مردسالار ایران است. به 
بیودن « صاف و مرتیب»و « پایین به بالا»، توصیف بستن دکمه از «ایستاد»کار بردن فعل 
. در ادامه نیز براي تأکیید بیشیتر کندهایي است که بر این مفهوم تأکید مياو، دیگر نشانه
پیدرب »و« کنیي؟چیه میي»آن وقت با تحکّمي انگار به میادون گفیت: »چنین آمده است: 

و بیه جماعیت چشیم  اي ایسیتاده بیودبالاي پلیهخوشحال سوي ایاز خیز برداشت که 
 (.92)همان:  «دوخته بود
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ن زیادي هر روز سازي است. کارگرااو صاحب کاخانۀ پنکه آقای لُرد انگلیسی: پ(
روند که کارخانه در آنجا قرار داشیت به انتهاي گودالي )استعارۀ جهتي؛ نماد ضعف( مي

آقاي لرد میوقعي »کردند. جابر بشدت شیفته و طرفدار اوست: و تا شب براي او کار مي
به این صد سال فکر نکنید، به نفع شماست که زیر نظیر »داد، گفت: که با پدر دست مي

 (.346)همان:  «وخندید« ما باشید

این نیروها در سراسر رمان حضور پررنگي دارند. چتربازها و نیروهای روسی:  (ت
این نیروها در ایران آن روزگار با اختیار و آزادي تمام بر جان و مال مردم مسلط بودنید 

قیدوشیرط را در کردند. معروفي این نفوذ و سلطۀ بيو منافع خود را در کشور تأمین مي
 دهد: هاي جهتي به این شکل نشان ميقالب استعاره
بعد از (. 98)همان: «  کردچترباز پیاده ميو سر شب هواپیماهاي روسي دسته دسته               

زدند که وپدرب ظهر یک روز پر گرد و غبار وسربازان روسيب  چنان با ضر  در مي
فرمانده گروه یک . »(107مان: )ه «ناچار شد آیدا را در سوراخ زیر پله پنهان کند

که مال خودش باشد؛ اما سالها بعد وقتي که آیدین مشاعرش  کلاه خز به آیدین داد
، توانست کلاه خز را با پاپاخ کهنۀ پدر از هم تمییز دهدميرا از دست داده بود و ن
بست و به حجره هاي پالتوش را ميو دکمه گذاشتاورهان آن را به سر مي

 (.115)همان:  «آمدندچتربازها همچنان در شهر فرود مي»(. 108مان:  )ه« رفتمي

پیس از افیول سیلطۀ روس وانگلییس در اییران، اسیتعمار  انوشیروان آباادانی: ث(
زند. آباداني آرشییتکتي اسیت کیه در مریکیا درس امریکایي بر مقدَرات کشور خیمه مي

و در اییران بیه اصیرار خیود و خوانده است و در بازگشت به عنوان نمایندۀ اسیتعمار نی
برد. او در برخوردهایش با کند و او را به آبادان ميرغم رضایت پدر با آیدا ازدواج ميبه

گوید. نویسنده، ایین برتیري را در قالیب چنید اسیتعارۀ جابر از موضع قدرت سخن مي
 جهتي به تصویر کشیده است:

دارد سوي تعارف وارد خانه شده و ریبه بيپدر متحیر مانده بود که چرا مرد غ               
حال شودب. با این. ودر واقع وارد قلمرو شخصي پدر )ایران( ميرودها ميپله

مرد در پاگرد اول پله ناگاه ایستاد « . بفرمایید.بفرمایید بالا »احترامش کرد و گفت: 
در طبقۀ  و او را به اتاق خودش« خوش آمدید»پدر گفت:  «آباداني هستم.» و گفت:

به صدر کرد ها و دیوارها نگاه مي. وآبادانيب در حالي که به پنجرهبالا راهنمایي کرد
مثل آدمهاي طلبکار،  پدر. کنار تخت پوست پدر نشستو درست  اتاق رفت
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چندشش شد ولي  پدر» (.136)همان، ص  «دوزانو نشستروي آباداني، درست روبه
 (.137ن: )هما« سرش را زیر انداختسکوت کرد و 

آیدین پس از فرار از خانه و از ترس نیروهاي امنیتي از خانوادۀ میرزایان:  ه(
سازي آورد ودر زیر زمین کلیساي آنها مشیول قا کارخانۀ یک خانوادۀ ارمني سردرمي

شود. این موقعیت مکاني و جهتي خود به شکلي استعاري بازگوي موقعیت با چو  مي
 یان است: ضعیف آیدین و برتري میرزا

زیر زمین بینم هیچ جا امن نیست مگر کنم ميهرچه فکر مي»ومیرزایان گفت:ب               
و به هدفم برسم. پدرم  من حاضرم در یک غار زندگي کنم»آیدین گفت: « .کلیسا
 هادم پلهرفتیم توي ساختمان. »(. 206)همان: « خواهد مرا به زانو در آوردمي

« ي سفید داشتها پشت دریاتاق بالا. بعد رفتیم بالا. گرفت وسورملیناب دستم را
 .(233)همان: 

اما ساکنان طبقۀ زیرین و قشر ضعیف و فرودست عبارتند از زنان و دختران، 
 پردازیم:هاي زیر به آنها ميکارگران، فقرا، شاعران و روشنفکران که در نمونه

ها آن پشت و پسلهبود. « یداآ»یک خواهري هم بود که اسمش »: مادر و آیدا الف(
(. 11)همان:  «سوخت و سوختساخت و مياز درد رماتیسم مي در آشپزخانه یا انباري

ها و در لهآیدا تنها دختر خانواده است که به همراه مادر همواره در پشت و پس
آیدا همۀ عمر در »برد. آشپزخانه یا انباري )مکانهاي پست و درجه دوم خانه( به سر مي

: 1383)یکتا، « زید تا توسري خور مردان باشد؛ حتي برادر کوچکترش اورهانب ميش

خواست که آیدین را در آشپزخانه گرفت و از او ميپدرب از مادر کمک مي»و (.126
 «گرفتکشید و با تنهایي وحشت بار خو ميتربیت کند. و آیدا در آشپزخانه نم مي

بودن، تحت سلطه و سیطرۀ نگاه و تفکر « زن»مادر نیز به حکم (. 92: 1386)معروفي،
 مردانه و مردسالارانۀ جابر، یک عمر در سایه و پستوي نمور زندگي کرد.

یوسف برادر میاني است که به تقلید از چتربازهیاي روس، خیود را بیا  یوسف: (ب
هر چند یوسیف بیراي شود. کند و علیل ميچتر پدر از پشت بام خانه به پایین پرت مي

بینید و در جیایي داشتني است و او را از جینس خیودش ميهمانند اورهان دوستپدر 
خاصیییت و ، پییس از آن حادثییه بییه موجییودي بي«بییه خییودم رفتییه اسییت»گوییید: مي

شود. در این وضعیت، دیگر یوسف هییچ سیود و منفعتیي بیراي کننده تبدیل ميمصرف
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د و هییچ تیوجهي بیه حیال او کنیپدر ندارد؛ به همین دلیل او را به زیرزمین منتقیل مي
 شود.نمي

یوسف بعد از آن »(. 22)همان: « برسانیم اتاق زیرزمینمادر کمک کرد که او را به               
مصرف تبدیل شده بود که صبح تا شب، شب تا حالا به یک تکه گوشت بي سقوط
-بيحرکت و افتاده بود، بي اتاق پایینوقفه بخورد و پس بدهد. گوشۀ صبح بي

 (.66)همان:  حرف

اي لطیف و شاعرانه دارد؛ چنیدان او فرزند ارشد خانواده است و روحیه آیدین: پ(
 شود.پیرو اخلاق و پیشۀ پدر نیست؛ به همین دلیل از سوي او طرد و تحقیر مي

رغبتي آیدین به ادامه شیل پدر و میل به ادامه تحصیل و خارج شدن از بي              
زدواج با بیوۀ ارمني که سه سال از او بزرگتر است، حاکي از زادگاهش و ا

 .(174: 1384)یکتا،  با سنتهاي خانوادگي و جامعه است دگراندیشي او و مقابله

اي کیه اورهیان بیه او و سرانجام تحیت ایین فشیارهاي ذهنیي و بیا مییز چلچلیه 
ي هیادر موقعیتکشید. معمیولا  او را خوراند، کیارش بیه دییوانگي و پریشیانحالي ميمي
 بینیم: اي چون زیرزمین خانه یا کلیسا و... ميمکاني

کردم، صداي پلک زدن و فکر کردن شب که در اتاقم پاي پنجره به آسمان نگاه مي»              
آیدین سرش را از . »(76: 1386)معروفي، « شنیدممي آیدین را از زیرزمین خانه

 (.295)همان: « خبر است که ببیند چه آوردزیرزمین بیرون مي

 شناختی )انسان، حیوان است(کلان استعارۀ هستی 4-2
شناختي در رمان سمفوني مردگان، استعارۀ کلانِ هاي هستيیکي از پرتکرارترین استعاره

ها و اهیداف توانید گونیه، است. کاربرد ایین نگاشیت در میتن مي«انسان، حیوان است»
اگر نویسنده انسان را به حیواني محبو  و مورد پسند مختلفي داشته باشد؛ به طور مثال 

دییو چیو بییرون تشبیه کند، هدف او تقدیس و تکریم و برترشماري مشبه است؛ ماننید 
به حیواني منفور و کریه ییا ویژگیي از آنهیا باشید، هیدف و اگر مشبه درآید فرشتهرود 

 در مثال پیش. دیونند مشبه است؛ ما« فروترشماري»نویسنده توهین، تحقیر و اصطلاحا  
با توجه به آنچه پیش از این بیان شد در جامعۀ طبقاتي، گروه برتر و صاحبان قدرت 

دسیت خیود را و حاکمیت براساس برخي مباني فکري و ایدئولوژیک حاکم، گروه زییر
شود تا گفتمان خاصي در کنند. طبیعتا  چنین نگرشي سبب ميارزش تلقي ميپست و بي
 عبیاراتيتر شکل بگیرد و همواره در رویارویي با طبقۀ فرودست از الفاظ و میان طبقۀ بر



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد
 

ال
س

17، 
ره
ما
ش

68، 
ن 
ستا
تاب

13
99

 

 
 ردگانهای مفهومی در پرورش درونمایۀ رمان سمفونی مبررسی کارکرد استعاره                               

 

155 

      

 
 

 
 

  

کننده استفاده کنند. گروه برتر در سایۀ چنین تفکر خطرنیاکي ایین آمیز و سرکو توهین
شود که طبقۀ ضعیف را زیر سیلطه درآورد و از او بیه عنیوان حق را براي خود قائل مي

 ترین سطح قرارش دهد: ارزش کار بکشد و در نازلموجودي بي
. در اینجا، ایاز خیود را شییري (9)همان: « امپشت سرت ایستاده مثل شیر»ایاز گفت: 

)همان:  «اي؟افتاده سگ لرزهمارتا به »گفت: کند؛ موجود برتر. شجاع و قوي، توصیف مي

خطا  اورهان است به مارتا؛ گدایي که در سیرماي کاروانسیرا کِیز کیرده اسیت و  (14
آدمي « سوجي کجایي؟»شد، کافي بود بگویم: اگر آیدین در خانه بند مي»کند. مي گدایي

از آن سیوراخ بیالا  مثیل ییک گیرازپوشیده در پالتو بلند، شال گردن و پاپاخ کهنه پدر، 
اورهیان، (. 15)همیان:  «کیردو حضور خود را بي کوچکترین صدایي اعیلام مي خزیدمي

بیند و فعل خزیدن را براي رفتیار او بیه کیار نفور( ميآیدین را به شکل گراز )حیواني م
تیو اینجیا »گفیتم:  برد تا ترس و تسلیم و حقارت را بیشتر در وجود او نمایان سازد.مي

اي است براي وصیف افیراد نره غول استعارۀ بالکنایه(. 20)همان: « ؟نره غولکني، چه مي
ینجا اورهان خطا  به آیدین از ایین . در ا(1597 /2: ج 1390)انوري، هیکل و کریه درشت

هم از مین بزرگتیر اسیت و  خرَ»محکم کوبیدم روي میز و گفتم: ». کندکنایه استفاده مي
نامید و معتقید اورهان به کناییه آییدین را خَیر مي(. 27: 1386)معروفي،  «احترامش واجب

 است که چون برادر بزرگتر است، لزومي ندارد به او احترام بگذارد.
، بیاز توله سیگ»ر نگاهي به بقیۀ کتابهاي روي طاقچه انداخت و ناگاه برگشت: پد» 

« تولیه سیگ»پیدر خطیا  بیه آییدین از ناسیزاي ( 40)همان:  «خواني؟هم چرندیات مي
دهد. در چند نمونیۀ زییر نییز ایین کند و او را مورد تحقیر و توهین قرار مياستفاده مي
 بینیم:جریان را مي

 وخطا  به آیدینب (103)همان: « کني؟تو آنجا چه مي بزکره »پدر گفت:  -
 (235)همان: « ؟کندتخم دو زده ميمگر آن یکي وآیدینب در دوازده ماه »پدر گفت:  -
و به آیدین گفت که او به قول انگلیسیها یک احمق تمام عیاري است که به اندازۀ  -
 (.345)همان:فهمد هم نمي الاغ

 (306)همیان: « هنیوز زنیده اسیت؟ جیانورایین »شید:  باز پدر جلو چشیمم زنیده -
 ومنظورش یوسف است.ب
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ومنظیورش یوسیف  (307)همیان: خورد شد و تکان نميو خیره مي کردنشخوار مي -
 است.ب
 و.. -

 «انسان، حیوان است»تحلیل مختصر استعارۀ  4-2-1
از و اورهیان. هایي که برشمردیم از زبان افراد خاصّي بیان شیده اسیت: پیدر، اییاستعاره

ها عبارتنیداز: اییاز، اورهیان، آییدین، جمشیید، مارتیا. پیدر، ایین مخاطبِ این اسیتعاره
برد و در یک جیا ها را بیشتر خطا  به آیدین و براي تحقیر و توهین به کار مياستعاره

ها در راسیتاي خیو  و بیزرگ جلیوه هایش. ایاز از این استعارههم خطا  به همۀ بچه
برد و اورهیان بیراي تیوهین و تحقییر چشم خانوادۀ اورخاني بهره مي دادن خودش در

زیردستان خود از جمله آیدین، مارتا گدا و جمشیید دییلاق و پیرمیرد از آنهیا اسیتفاده 
 کند.مي

خواه از سیوي طبقیۀ حیاکم نسیبت بیه طبقیۀ بعیدي و تمامییتبنابراین نگاهي تک
شود. طبقیۀ برتیر در چنیین مشاهده ميزیردست و روشنفکر در جامعۀ طبقاتي و نابرابر 

وضعیتي همواره به دنبال تحقیر و سرکو  گروه مقابل خود است. چنین مَنشیي نتیجیۀ 
 صفت در جامعۀ نابرابر است.جو و حیوانقطعي و قهريِ انسانِ سلطه

 کلان استعارۀ ساختاری )زندگی، جنگ/ رقابت است( 4-3
ندي مفاهیم انتزاعیي در بسازي و صورتومیکي از کارکردهاي شناختي ذهن انسان، مفه

هاي ملموس و عیني اسیت؛ یعنیي سیاختار و جزئییات ییک امیر حسیي و قالب پدیده
آورد. در نگارد و میان آنها تناظري برابر پدید میيملموس را بر ساختار امري انتزاعي مي

وم دیگیر هر استعارۀ ساختاري دو فرایند در کار است: اولا ، یک مفهوم بیر اسیاس مفهی
فهمیم. ثانییا،، یابد؛ براي نمونه مفهوم زندگي را در قالیب جنیگ/ رقابیت میيساختار مي

رود. روابط حاکم بر مفاهیم ناظر به جنگ در مورد مفاهیم مرتبط با زندگي بیه کیار میي
شیویم: یکیي در خیود رو ميبنابراین در استعارۀ ساختاري با دو نوع ساختاردهي روبیه

 (.70: 1397نیا، )قائمير مورد روابط میان مفاهیم مرتبط با آن مفهوم مفهوم و دیگري د

با مفهوم انتزاعي )زندگي( و مفهیوم عینیي « زندگي، جنگ/ رقابت است»در استعارۀ 
تیر خیود رو هستیم. هر یک از این دو مفهوم، ساختارها و ویژگیهاي جزئي)جنگ( روبه

شباهتهایي میان ساختارها و اجزاي آنهیا، سیبب بخشد؛ اما را دارد که به آنها استقلال مي
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سازي یکي )زندگي( از ساختار دیگري )جنیگ( شود ذهن انسان براي تبیین و مفهوممي
نگري و عوامل فکیري و گیري چنین نگاشتي در ذهن انسان به جهاناستفاده کند. شکل

بید(( هیاي ملمیوس )مفرهنگي او بستگي دارد؛ چنانکه همیین مفهیوم بیه کمیک حوزه
شیود. در سیمفوني دیگري چون سفر، ساختمان، جنگ، بازي و... نییز سیاختاربندي مي

را برجسته و معرفیي « زندگي، جنگ است»مردگان نظام شناختي حاکم بر متن، نگاشت 
و « جامعیه، سیاختمان اسیت»کرده که خود برایند نظامهاي شناختي کلانتري است؛ مثل 

 «انسان، حیوان است.»
 رقابت جنگ /  زندگي

 حضور افراد در صحنۀ جنگ  حضور افراد درجریان زندگي
وجود دوگروه در مقابل هم 

 براي کسب منفعت
       حضور دو گروه در دوجبهۀ

 نبرد
تلاش هر گروه براي کسب 

 منافع
 اي براي کسب تلاش هر جبهه

 زيپیرو
 تلاش براي شکست دشمن  تلاش براي از بین بردن رقیب
وجود طر  و برنامه براي 
 موفقیت در زندگي

  وجود نقشه و برنامه براي
 حمله و دفاع

، نتیجۀ حتمي جامعۀ طبقاتي اسیت. پیر واضیح اسیت کیه در «زندگي، جنگ است»
طبقه درصدد حفظ موجودیت و منافع خود است. این نگرش در هر اي هر چنین جامعه

طبقه ویژگیهاي خاصّ خود را دارد. طبقۀ برخوردار در تلاش کسب منافع حیداکثري و 
کوشید تیا موجودییت تصاحب مال، فکر و توان دیگران است ولي طبقۀ مستضیعف مي
در ایین طبقیه حضیور  خود را از دست ندهد و تنها زنده بماند. البته قشر روشنفکر، که

ضعیف جامعه به کند؛ ولي قشر کارگر و دارد، بیشتر از منافع و موجودیت خود دفاع مي
کنید. در سیمفوني مردگیان، ایین نگاشیت محیوري را در بقا و حیاتي حداقلي اکتفا مي

گفتگوهاي افراد با یکدیگر و در کلیّیت و ماهییت روابیط مییان افیراد جامعیه بروشیني 
 بینیم.مي
ایین جملیۀ اییاز (. 8: 1386)معروفیي، ...«  امپشت سرت ایسیتادهمثل شیر »ز گفت: ایا

اي خیاص علییه دشیمني مشیخص بیانگر موضعگیري و حمایت و مقاومت او در جبهه
اي کیه بیراي است. حس رقابت/ نبرد میان اورهان و آیدین در صحنۀ مسیابقۀ کودکانیه
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شیود بیه شیکلي نمیادین بیه ي انجام ميسازهاي شکسته در کارخانۀ پنکهرسیدن به پره
شیود: وآییدینب گفیت: هان رواییت ميتصویر کشیده شده است. این صحنه از زبان اور

« ايکیور خوانیده از دور بروم بیرونکني وادارم مي هاکني که با این توهیناگر خیال مي»
دهنده رقابت خواندن دو برادر براي یکدیگر نشاناز دور بیرون کردن و کرُي (. 27)همان: 

  و دشمني آنهاست.
راه  . اورهان براي حمله به حریف خود به دنبال)همان(« ها را بسته بودراهمادر همۀ                

ها را بسته است. مادر همۀ امکانات و مواضع مناسب است؛ اما مادر همۀ راه
 برادر نمکنابودت ميبه خدا قسم »را از او گرفته است. توي دلم گفتم:  تهاجمي
 (. 28)همان: 
جیوري راه »خیورد کیه آییدین را نیابود کنید. با بی  و خشم سیوگند مياورهان 

دانستم چرا شب و روز بیسیت و من نمي انگار پشتم را به خاک مالیده استرفت که مي
این نمونه نیز بیانگر حس رقابیت و دشیمني مییان دو  .(34)همان: « و چهار ساعت است
ریفتۀ مال و ثروت و دیگري شیفتۀ کتا  و آگاهي. آیدین با خوانیدن برادر است: یکي ف

مالد و تحقیر و تخیریبش چند سطر از یک روزنامۀ وارونه، پشت اورهان را به خاک مي
 کند.مي
او در . سوخته بودسوزي رنجیده بود؛ انگار خودش سوخته بود و بعد از آن آتش»

نیروهاي  زندگي عرصۀ نبرد و ستیز با (.55)همان: « خشم پدر و پدر در خشم طبیعت
 کنند و گاهي این طبیعت است که روگوناگون است. گاهي انسانها با خود دشمني مي

جواز را به نام خودم به ثبت »جنگد. ایستد و با تمام وجود با او ميدر روي انسان مي
 یاز هم زندگي راا)همان(. ...« . حالا ايده قدم جلو افتاده»رساندم. ایاز پاسبان گفت: 

بیند؛ اما دیدگاه او با آیدین بسیار متفاوت است. آیدین در نگاهي کلي، عرصۀ رقابت مي
بیند. او کاملا  انساني و از دید روشنفکري مصلح شده ميهمۀ افراد جامعۀ بیمار را تباه

لبه طلبانه به فکر غگوید در حالي که ایاز و امثال او با نگاهي سطحي و منفعتميسخن 
خواهد دیدمش که با یک کارد ميچشمم را بستم »بر منابع طبقۀ مقابل خود هستند. 
اورهان حتي در خوا  هم نگران وجود (. 77)همان: « هندوانۀ سرخ مرا از وسط قاچ کند

آیدین است. هندوانۀ سرخ، ارث پدري است و او نگران از دست دادن آن است و 
 داند.يزمینه رقیب خود م این را در آیدین

 «نه خبر؟»پدر و...ب درست کنار ایاز ایستاد و پرسید: 
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 «امن و امان.»
در این نمونه نیز پدر نگران تحولات جامعه اسیت (. 96)همان: « ؟ایمایم یا بردهباخته»
 اي مانند جنگ و رقابت است.ندگي براي او در چنین جامعهو ز

 «چه باید کرد ایاز؟»پدر گفت: 
 «.فتباید جلوش را گر» 

رقییب پدر و ایاز، آیدین را (. 165)همان: « شومحریفش نميمن که دیگر »پدر گفت: 
 کنند که با وجود سرسختي باید جلوي او را گرفت.و دشمن فرض مي

ات من چیزي از زندگي نفهمیدم. و...ب اگر فکري به آینده»پدرم وپدر سورمهب گفت: 
 «اممین باختیه. امبه حالت تسلیم بلند کیرده من دستهام راام به خاطر این بوده که نکرده
داند و خود را در ایین موسیو سورن نیز زندگي را عرصۀ جنگ و رقابت مي(. 248)همان: 

 بیند.خورده ميعرصه بازنده و شکست
. پیشگو نیز زندگي اورهان را مسیر حرکتي (358)همیان: « کسي سر راه توست»گفت: 
 است.گرفتهاو دشمن و بدخواهي قرار کند که البته بر سر راهفرض مي

 ها و انسجام متنتحلیل مختصر طرحواره .5
در این بررسیها به سه نگاشت استعاري مهم در رمان سمفوني مردگان اشیاره شید. ایین 
نگاشتها در عین حال که ماهیتي جداگانه و مستقل دارد با یکدیگر در ارتبیاط اسیت بیه 

م نگاشتهایي فرعي و وابسته به نگاشتهاي دیگر است؛ این معني که برخي از آنها در حک
هیاي کیلان میتن را پدیید پیایین، یکیي از طرحیواره -به این ترتیب استعارۀ جهتي بالا

، طرحیوارۀ هاي همیین کیلان اسیتعارهآورد که بر کل اثر تسلّط دارد؛ سپس از نمونهمي
بیارت دیگیر از آیید؛ بیه عبیه دسیت مي« اسیتعارۀ سیاختاري»کوچکتري تحت عنیوان 

هاي جهتي، یک نگاشت اصلي )قیدرت، بیالا اسیت/ ضیعف، پیایین هاي استعارهنمونه
 شود.است( و یک نگاشت فرعي )جامعه، ساختمان است( استنباط مي

شیناختي هاي کلاني که بر کل متن تسلّط دارد، استعارۀ هستيیکي دیگر از طرحواره
گذارد بي سرشت افرادي را به نمایش مي، است. این طرحواره بخو«انسان، حیوان است»

کنند )بویژه طبقیۀ حیاکم(. ایین نگاشیت نتیجیۀ قطعیي که در جامعۀ طبقاتي زندگي مي
 اي است که در آن منافع مادي و حیواني بر مصالح معنوي و انساني برتري دارد.جامعه
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دگي گیرد، بازگوکنندۀ معنیاي زنیاستعارۀ دیگري که در کنار این طرحواره شکل مي
اسیت. ایین نگاشیت زییر « زنیدگي، جنیگ/ رقابیت اسیت»در جامعۀ موصوف است؛ 

اي کیه افیراد آن در مقابیل یکیدیگر هاي سیاختاري اسیت. در جامعیهمجموعۀ استعاره
اندیشید، معنیاي قطعیي و اند و هر گروه/ فردي تنها به منیافع خیود ميآرایي کردهصف

 برجستۀ زندگي چیزي جز جنگ/ رقابت نیست.

 گیرینتیجه. 6
این مقاله با هدف بررسي نظامهاي استعاري حاکم بر رمان سمفوني مردگیان بیر اسیاس 

هاي محوري و انسجام متن انجیام شید. و براي تبیین درونمایه« نظریه استعارۀ مفهومي»
براساس این رویکرد مشخص شد که سه کلان استعارۀ جهتي، وجودي و سیاختاري بیه 

قیدرت، بیالا »ه که عبارت اسیت از: لّط بر متن را شکل دادترتیب سه نگاشت کلانِ مس
«. زنیدگي، جنیگ/ رقابیت اسیت»و « انسان، حیوان اسیت»، «است/ ضعف، پایین است

جامعۀ دو قطبیي و تقابلهیایي چیون عشیق و نفیرت، »الگوي نخست مضمون محوري 
را برجسیته کیرده اسیت. الگیوي ..« بخشش و طمع، علم و جهل، نوگرایي و سینت و 

جوي جامعه اسیت کیه شناختي دوم بیانگر نگاه و نگرش تحقیرآمیز طبقۀ حاکم و سلطه
پنیدارد. نگاشیت سیوم مي« حییوان»همواره طبقۀ فرودست را خوار و ذلیل و به عبارتي 

کند که در آن همۀ افیراد اي به مثابه جنگ و رقابت ترسیم ميزندگي را در چنین جامعه
دانند. تصویر حاصیل از ایین ا رقیب و دشمن خود مي)حتي اعضاي خانواده( دیگران ر

کند که گروه حیریص و سینتگراي حیاکم، اي دو قطبي را ترسیم ميسه نگاشت، جامعه
دهید، در چنیین بیند و آنها را مورد توهین و تحقییر قیرار ميخود را از دیگران برتر مي

از نگیاهي دیگیر  فضایي زندگي معنایي جز جنگ و رویارویي دو نیروي مخالف ندارد.
این سه کلان استعاره با توجه به پیوستگي و اتباط تنگاتنگي کیه بیا یکیدیگر دارنید بیه 

اي و انیداموار همیۀ اجیزا و عناصیر میتن را پوشیش داده و  از آن متنیي شکلي شیبکه
 اند. یکپارچه و منسجم ساخته

  هانوشتپی
1. conceptual metaphors 
2. cognitive stylistics 
3. theme 
4. G.Lakof 
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5. M. Johnson 
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